
  

  بھ بھانھ نمایش  مستند چھره ھا  در فستیوال فیلم دیازپورا  

  

  گفتگوی شھروند با مھدی رییس فیروز کارگردان پیشکسوت سینمای ایران 

  
چھره . نوامبر بھ کار خود پایان داد 9نوامبر آغاز شد روز یکشنبھ  5جشنواره فیلم دیازپورا کھ از روز چھرشنبھ 

دھا ساختھ شاھین پرھامی فیلمس ایش در آم تندی  . از مقیم مونترآل یکی از فیلمھایی بود کھ  شنبھ شب بھ نم مس

تند ھ ای حضور داش ھ گون ف ب ای مختل ھ ھ دی . کھ در آن ده ھنرمند مقیم کانادا با حرف دان مھ ن ھنرمن ی از ای یک

ا  ال سن  81رییس فیروز از پیشگامان تاریخ سینمای ایران است کھ ب ا حافظھ ای درخشان ھ س ھ از و ب اه ک رگ

ینمای . عشق بھ سینما می گوید برگی از تاریخ سینمای ایران را ورق می زند فیلمسازی کھ  جزو پیشکسوتان س

یلم  چھره . ایران محسوب شده و در این حرفھ زحمات زیادی کشیده است ایش ف تعدادی از حاضران در سالن  نم

ار  ایی ک روز چھ فیلمھ ان ھا از من پرسیدند کھ آقای رییس فی ھ کارھای ایش اره ای ب یلم اش ن ف د چون در ای کردن

ھ  دان ب ا علاقمن م ت تھ باش ان داش ا ایش ھ گفتگویی ب تم ک ان خواس نشده و من توضیخاتی دادم و پس از آن از ایش

  .  سینما و بھ خصوص نسلھای جوانتر  از زبان خود ایشان  با چندین دھھ فعالیتشان در سینما  آشنا شوند

 

 ...افتد کھ در شوره زار ھم گل برویدگاھی اتفاق می 
 

 

تاقیم . شنیدن شرح حال شما از زبان خودتان بخشی از تاریخ شفاھی سینما ی ایران محسوب خواھد شد پس مش

    .کھ مختصری از فراز ونشیبھای زندگی اتان را از تولد تا فعالیت در عرصھ سینما را بشنویم

  

در تھران بودیم ودر این سال بخاطر فوت پدرم بھ  1320تا سال . تمتھران ھس 1306س فیروز متولد من مھدی رئی

تم. شھسوار بھ پایان رساندم را در دوره دبیرستان. شمال رفتیم ھ دانشکده حقوق رف ن ب د . بعد آمدیم تھران و م قص

  .کرده وارد ھنرستان ھنرپیشگی شدم دانشکده را رھا م اما  بھ دلایلی داشتم قاضی شو

بود و ھر سال بھ مناسبت خدمت من در دانشکده افسری . دورۀ ھنرستان بھ خدمت نظام وضیفھ رفتمپس از اتمام   

ال . اتر تھران می آمدند و برنامھ ھایی اجرا می کردندتئدوشی بھ افسران ، گروھی از اھدای سر ھ  آن س تیمسار ب

جای بھ رستان ھنرپیشگی حاضریم لتحصیلان ھنگفتم من و چند نفر دیگر از فارغ ارییس دانشکده افسری  حجازی

رایشان موا. کنیمر تھران، خودمان برنامھ را اجرا اتگروه تئ حنھ ب ھ ص ھ ب ی ک د و نمایش ت کردن ان مورد فق دیم چن

ول نکردم ن قب ا م د، ام ھ دارن ا نگ ا را آنج ی خواستد م ھ م ھد . توجھ و تشویق قرار گرفت ک ھ مش تم و مسئول ب رف

یک روز سرھنگ نفیسی . اتر بھ راه انداختیمئای از دوستان یک سالن ت بھ کمک عده در آنجا. باشگاه افسران شدم 

آشنا  یابولقاسم رضایآنجا با آقایی بلند قامت بھ نام . کھ از مسئولان باشگاه افسران بود مرا بھ خانھ اش دعوت کرد



دن  ھ تحصیلکرده لن دم ک یلم بس ش ھد ف ت در مش د دداش ود و قص نا ب ینما آش ار س ھ ک ن . ازدو ب ایی از م ای رض آق

وارد نیستم و تا بھ حال فیلمی نساختھ ام، اما خیلی بھ این کار علاقھ «:گفتم» آیا با کارگردانی آشنایی داری؟«:پرسید

ی«او سناریویی بھ نام » .مند ھستم ط  »نیلوفر آب ھ توس یداشت ک ود پرویز خطیب ده ب ایی . نوشتھ ش رار شد رض ق

ال . یلم را انجام دھیمفیلمبرداری و من کارگردانی ف یلم 1329نیلوفر آبی یک فیلم رنگی بود و چون در س اپ ف ، چ

ھ فرنسھ فرستادند ان نداشت، آن را ب یلم و مشکلات دیگر . در ایران امک اپ ف ان چ ا بخاطر طولانی شدن زم ام

ھ ت. فیلمبرداری متوقف شد م ب ن ھ در . ھران برگشتماین قضیھ با پایان یافتن خدمت نظام وظیفھ من ھمراه شد و م

پرویز خطیبی و بازیگران اصلی اش  ھ کارگردان  آنک» عصر دوباره«فیلمی در دست تھیھ بود بھ نام  1330سال 

نم. خانم ملکھ رنجبر و آقای ضیاءالابصاری بودند ازی ک یلم ب ن ف . بھ من پیشنھاد کردند کھ نقش یک دکتر را در ای

زمانی کھ پزشک . بیمارستانی می رفتم کھ خواھرم در آنجا بستری بودبرای ایفای ھر چھ بھتر این نقش روزھا بھ 

ھ معالج خواھرم  ھ  ب ی گرفتمبرای  معاین ر نظر م ام حرکات او را زی د، تم دار او می آم ھ . دی رداری ب روز فیلمب

پ و  عی کردم تی الات استودیو رفتم و چون در ھنرستان دوره گریم دیده بودم، نشستم و خودم را گریم کردم و س ح

در صورتیکھ . وقتی نقشم را جلوی دوربین اجرا کردم ھمھ متعجب شدند. پزشک معالج خواھرم را بھ خود بگیرم

  . بازیکری حرفۀ من بود و با آشنایی داشتم

  

ان  اوت در زم ی متف وان فیلم ھ عن ز از آن ب ینما نی اریخ س ود و در ت ارگردان ب وان ک ھ عن ولگرد اولین فیلم شما ب

  انتخاب شدید؟ فیلم  چطور شد کھ شما برای ساخت اینه  خودش یاد شد

  

ز در . وقتی  پایم بھ استودیو ایران فیلم بازشد با مھندس بدیع آشنا شدم دان نی یک روز در حالیکھ عده ای از ھنرمن

ت دیع گف ا م«:دفتر ایران فیلم بودند، مھندس ب انم ھ ھ خ تم ک ی ھس د ،  ن بدنبال فیلم ان را بگیرن ت شوھرھایش دس

د: ببرند سینما و بگویند اجرای  »!!!این است عاقبت کارھایی کھ شما می کنی ک م ا د ی ھ ی ن حرف ب ا شنیدن ای ب

  واقعی افتادم کھ برای یکی از دوستانم  اتفاق افتاده بود

ً اشاره کردم، زمانی کھ در مشھد بھ خدمت نظام وظیفھ مشغول بودم، در باشگاه افسران بھ اجرای ھ مانطور کھ قبلا

یک شب کھ تا دیر . تومان بود و با یک افسر وظیفھ ھم اتاق بودیم 240حقوق من . رنامھ ھای نمایشی می پرداختمب

ھ دوست . وقت کار کرده بودم ، روی تخت دراز کشیدم و چراغ را خاموش کردم تا  بخوابم دم ک ان متوجھ ش ناگھ

تم . خیلی ناراحت شدم .ھ  کردشروع بھ ھق ھق  گری من وارد اتاق شد و روی تخت خودش افتاد و  بھ سراغش رف

د » !!باختم، پولھایم را باختم« :گریھ کنان گفت. و با نگرانی علت گریھ اش را پرسیدم بعد متوجھ شدم کھ حقوق چن

ھ ای  . ماھش را بر سر قمار از دست داده رد و جرق خیلی ناراحت شدم و این ماجرا مغز من را بھ خود مشغول ک

ک  بھ بعد از آن » .باعث بدبختی آدم شود قمار می تواند«آورد،  در ذھن من بوجود اختن ی ھ س نم  شروع  ب در ذھ

ی . ، بدون آنکھ کلمھ ای بھ روی کاغذ بیاورمرا کردم داستان از این ماج روز  وقت تآن دیع گف دس ب داستانی «: مھن

ً بھ یاد را می خواھم کھ خانم ھا دست شوھرشان برای افرادی  این داستان  افتادم  و آنرا بگیرند و ببرند سینما، فورا

ھ  کھ در آن مجلس بودند یعنی مھندس بدیع مدیر ایران فیلم، خانم روح پرور خواننده مشھور آن زمان و دخترکی ک

وران ھ اشتھار رسید تعریف  بعدھا بھ نام پ اپوری ب تم . مکردش ی گف ھ را م ھ داشتم قص ی ک س  وقت حاضران مجل

د  .ختھ شده بودچشمشان بھ دھان من دو ی ش ا م  بعد از اینکھ حرفھای من تمام شد،  مھندس بدیع کھ مرتب جا بھ ج

قرار است تا ھفتۀ دیگر فیلمی را کلید بزنم کھ . خوب گوش کن: نفسی کشید و گفت و با اشتیاق بھ دنبال ماجرا بود ،



ژاد اس دی ن ر میمن اده کرده ای.تداستانش ھم مال آقای دکت دماتش را آم ھ مق ازیگران . م ھم د و    ب انتخاب شده ان

ازیم. دکورھا را ھم زده ایم ی س تان را م ن داس د . اما اگر تو این داستان را زودتر بھ من برسانی ای ی بای ا ک تم ت گف

ایشان اصرار کردند کھ اگر . گفتم ولی من یک کلمھ از این سناریو را ننوشتھ ام. بدیع گفت تا ھمین فردا. آماده شود

زل .بالاخره من ھم قبول کردم و قول دادم کھ روز بعد سناریو را بھ ایشان تحویل بدھم.توانیبخواھی می  آدرس من

ن نشود ار م ی مزاحم ک ھ کس ھ و . و یک بستھ کاغذ سفید برداشتم و از مادرم خواھش کردم ک ان خان ھ مھم تم ب رف

د بی وقفھ نوشتم، بدون اینکھ متوجھ گذشت زمان باشم . شروع بھ نوشتن کردم ناگھان متوجھ شدم برادرم کھ کارمن

نگاه کردم دیدم آفتاب .مھدی امروز زود بلند شدی:رو بھ من کرد و گفت. اداره بود، لباس پوشیده و آماده رفتن است

رر . صبح بود کھ کامۀ پایان را زیر صفحۀ آخر نوشتم 9زده، خلاصھ ساعت  اعت مق سناریو را برداشتم و سر س

دازظھر  نبھ بع ھ چھارش ر شدمک ود در استودیو حاض دیع و شرکا. آن روز ب دس ب رای مھن ی داستان را ب ش  وقت ی

ف کرده :خواندم ، خیلی خوششان آمد و مھندس بدیع بھ من گفت ھ تعری این اولین باریست کھ نویسنده ای آنچھ را ک

ً نوشتھ است یلم قبلی آقای بدیع را بھ نام از آنجا کھ ف. داستان را گرفتند و تایپ شد و بھ مرحلھ کارگردانی رسید.عینا

اما من راضی نبودم و دوست . ساختھ بود قرار شد کھ این فیلم را نیز ایشان بسازند دریابیگی آقای »شکارخانگی «

ی کشیدم ت م ھ سراغ سرھنگ  داشتم خودم فیلم را کار کنم و از آنجا کھ خجال دیع بگویم، ب دس ب ھ مھن قضیھ را ب

ر «بدیع رفتم و موضوع را با او مطرح کردم و گفتم کھ  منوچھری یکی از شرکای مھندس ی بھت نم کس فکر نمی ک

ارگردانی کنم» از من بتواند فیلم ولگرد را بسازد یلم را ک ھ خودم ف د ک رار ش د و ق ایت دادن ا رض ً آنھ ت . نھایتا نوب

د ھ ش اب ھنرپیش اد . انتخ ھ جوانی افت مم ب ا چش ان آنھ ھ در می ود ک تودیو ب دادی عکس در اس دیع تع دس ب و از مھن

ی خواھم  ناصر ملک مطیعیپرسیدم، این عکس کیھ؟ایشان گفتند،  ن م ھ م الاخره . و گفتم این ھمان کسی است ک ب

د. فیلم ولگرد ساختھ شد و سروصدای زیادی بھ پا کرد ی دادن ان م یلم را نش فراموش . دوتا سینما بھ مدت سھ ماه ف

ردم نمی کنم، وقتی ناصر ملک مطیعی از سینما بیر د و ون آمد و توی ماشین نشست، م د کردن رخ ماشین را بلن چ

  ...... ھایش روی ھوا می چرخید 

ا  ھمیشھ سعی داشتم در فیلمھایم از چھره ھای تازه کار استفاده کنم کھ فکر نکنند موفقیت فیلم مدیون فلان بازیگر ی

. دعوت کردم کھ با من ھمکاری کند الله بدیعیحبیب برای اولین بار از  »ولگرد«فیلم  در .  آھنگسا ز و غیره بوده

ا  شمس خلاصھ او آھنگھای فیلم را ساخت و تصنیف ھایش را ھم خانم. او خیلی خوب ویولون می زد ھ ب د ک خوان

  .ایشان ھم در مشھد آشنا شده بودم این فیلم باعث موفقیت ھر دوی آنھا شد

 

ی مدو ان شد  28ین فیلم شما لغزش  با یک واقعھ تاریخی  یعن یح. مرداد ھمزم ی توض یلم  ھم کم ن ف اره ای  در ب

  .دھید

  

زش  فانھ  لغ ا متأس ت، ام البی داش ف و ج د سوژه لطی اره کردی ھ اش انطور ک اجرای  ھم ا م ایش آن ب رداد  28نم م

ھ .مصادف شد و بھ دلیل اعتصابات و درگیریھای خیابانی موفقیتی بدست نیاورد ود ک داستان این فیلم درباره زنی ب

اختمبھ  ادر مقدس س ک م ی . انحراف کشیده  شده بود و من از این زن در این فیلم ی ً واقع املا ی ک د داشتم فیلم قص

. بھ سراغ مھوش کھ در کافھ ھای خیابان شاه آباد می خواند رفتم و برای اولین بار او را بھ استودیو آوردم. بسازم

و موفق خوا« :بھ او گفتم . اما بدرد بازیگری نمی خورد ار ھنرپیشگیت ھ در ک ا ن د ام ر » ھی ش ھ دخت و نقش را ب

  .بعھده داشت )برادر جعفروالی(امیروالییکی از نقشھا را ھم . دادم یدیگر



  

ا چھ . تا جاییکھ می دانم در زمینھ دوبلھ ھم فعالتھایی داشتید ھ ب ن زمین آنزمان با توجھ بھ امکانات محدود در ای

  مشکلاتی مواجھ شدید؟

  

کو  مستر نایمنرا شروع کنم با یک آمریکایی بھ نام  لغزشواستم فیلم زمانی کھ می خ  اون یونس ھ مع دم ک آشنا ش

ھ . او پیشنھاد کرد با ھم در زمینھ دوبلھ کار کنیم و من ھم قبول کردم. بود ود ب ی ب اولین فیلمی کھ دوبلھ کردیم فیلم

ود .»در ھفت قفل«نام  یمچون موویلا وجود نداشت . کار بسیار مشکلی ب یلم را ببین ی توانستیم ف ار م ط یکب . و فق

ی کردیم. سیلابھا را با دست میشمریم و تطبیق می دادیم ھ م ا دوبل ان . فیلم بھ حالت لوپ می چرخید و م د از پای بع

اه 28 اره  مرداد و زمانیکھ ش ک رو دوب ت، ی ت برگش د و گف ایمن آم ن «:ز مستر ن روم م ھرچھ ... مجبورھستم ب

و ایشان وسائل را بھ آقای دائمی کھ صدابردار ... ولی من فنی نیستم: گفتم» .ل استودیو برداردوست داری از وسای

ما بعدھا فھیدیم کھ مستر نایمن جاسوس بوده و در واقع آن استودیو دوبلھ و آن تشکیلات ھمھ برای ظاھر . بود دادند

. ھ بعدھا مدیر دوبلاژ شدنداز شاگردان من بودندبھرحال مدتی دوبلھ فیلم را ادامھ دادم وبیشتر کسانی ک. فریبی بوده

ی زمانی کھ در استودیو ایران فیلم،  ا« سومین فیلم خودم یعن ان رنجھ ھ م» پای ی ورا در مرحل ای عرب ا فیلمھ اژ ب نت

ا نتیجھ گرفتم کھ بمقایسھ کردم، دیدم ما چھ فیلمھایی کار میکنیم و آنھا چھ فیلمھای مبتذلی را بھ خورد ما میدھند و 

ً تصمیم کرفتم کھ کار دوبلھ را کپس نھایت. دوبلھ این فیلمھای مبتذل عربی دارم بھ سینمای ایران خیانت میکنم نار ا

  .آن نروم کھ خوشبختانھ تا بھ امروز ھم این کار را نکرده ام بگذارم و قسم خوردم کھ دیگر سراغ

  

  

ھ روی فیلمھ مھایی ک ھ با نگاھی بھ کارنامھ فیلمسازی شما  و اس ھ گرایش شما ب وان ب ی ت تید م ی گذاش ان م ایت

ی . پی برد و یا با پیامھای اخلاقی  داستانھای عبرت انگیز ا حت ا ، و ی ان رنجھ اسمھایی مثل ولگرد، لغزش ، پای

  گویا قصھ این فیلم  با بازیگری مثل  علی تابش ھم ماجرا ھایی داشتھ ؟. فیلمی مثل می میرم برای پول

  

  

ای  نج ھاپایان رزمانیکھ .  ھ آق ودم ک ا بیگیرا می ساختم، یک روز در دفتر کارم نشستھ ب ی دری ی  عل دیر داخل م

ده  ا خن د و ب ن ش اق م ود، وارد ات تان ھنرپیشگی ب ذاران ھنرس ان گ استودیو کھ تحصیلکرده تئاتر در آلمان و از بنی

بچھ  الان دوتا «: ی شده؟ گفتچ: گفتمبا تعجب نگاھش کردم و . چیھ، نشستی برای خودت سناریو می نویسی: گفت

  »!انداختمشان بیرون«گفت» کجا ھستند؟«: گفتم» .آمده بودند و می گفتند ما سناریو نوشتھ ایم

ھ  ال آن دو بچ ھ دنب ن حرف ب ا شنیدن ای ی داشتم ب از آنجا کھ نسبت بھ جوانھا حساسیت و احساس مسئولیت عجیب

صدایشان کردم و پرسیدم . کھ مأیوسانھ و آرام، آرام راه می رفتنددویدم و در خیابان بھار نزدیک استودیو دیدمشان 

بلھ این دوست من یک سناریو دارد و «:یکی ار آنھا خجالتی بود و آن یکی جواب داد » شما سناریو نوشتھ اید؟«: 

رد ا را بیرون ک ا م یدم» .می خواست شما آن را بخوانید اما آن آق دم ھستی«:پرس . »مکلاس نھ« :گفت» کلاس چن

د. داستان را روی یک برگھ امتحانی نوشتھ بود ھ استودیو بیاین ی .آنرا گرفتم و قرار شد آنھا فردا برای جواب ب وقت

  !!داستان را خواندم، دیدم این نوشتھ یک نوجوان کلاس نھ نیست و نوع نگارش و تفکر یک دیپلمھ ادبی را دارد



ا «:روز بعد کھ آمدند، گفتم ن داستان تو قشنگ است ام ی م ت ول ھ داستان اس ک خلاص ت، ی ک سناریو نیس ن ی ای

ط . »حاضرم با تو کار کنم  ھ او بگویم فق زی ب ن چی دون اینکھ م ار ب ھمکاری من با این نوجوان شروع شد و ھرب

ی کرد ار را م ن ک د و او ای ع کن ا را رف ن . ایراد کارھایش را می گرفتم و از او می خواستم خودش آنھ خلاصھ ای

گرفت و بھ خدمت نظام وظیفھ رفت و بالاخره یک روز از شھر ساری سناریو را برایم فرستاد و من  نوجوان دیپلم

بود کھ من افتخار دارم کھ با  »پرویز صیاد«نام این نوجوان  » می میرم  برای  پول  «از روی آن فیلم ساختم بنام 

ران ھستند دگان    .این ھنرمند با استعداد کار کردم و ایشان از افتخارات سینمای ای ھ کنن ش اول زن تھی رای نق « ب

نیز در رقابت بود را در نظر گرفتھ بودند اما من کھ او را مناسب  »مھوش « خواننده مشھور آنزمان کھ با  »آفت 

ی کرد نقش نمی دانستم، مخال ھ م ازیگری را تجرب ار ب ین ب رای اول ھ ب فت کردم و سرانجام از خانمی بنام سھیلا ک

رای  پول«بعد از فیلم    . استفاده کردم  ام  »می میرم  ب ی بن یاه « در فیلم د  س ھ  »مرواری یک ر جنت نوشتھ و  دکت

ت، مروا. در این فیلم نقش یک انگلیسی را بعھده داشتم. کارگردانی کرد بازی کردم نگی داش یاه، داستان قش د س ری

این فیلم نشان می داد کھ چطور میراث فرھنگی ما از موزه ھای فرنگ سردر . اما فکر می کنم مال آن زمان نبود

ن » پیمان«فیلمی ساختم بنام » مروارید  سیاه« پس از بازی در  . می آورند کھ داستان لطیف و قشنگی داشت و م

 علی تابشکھ آن زمان افسر ژاندارمری بود و بھ جای  ایرجخواننده مشھور و آقای  روانبخشبرای اولین بار آقای 

ده . خواند را بھ سینمای ایران معرفی کردم تا آنزمان آقای ایرج در ھیچ فیلمی بھ جای ھیچ ھنرپیشھ ای آواز نخوان

  .بود

  

ھ  کردید تم و سھراب را ھم تجرب ام رس ھ ن اریخی ب یلم ت تقب.  شما ساخت یک ف اریخی در اس ی ت ردم از فیلم ال م

  آنزمان چطور بود؟

تم و سھراب   ل از  را رس رای  پول«قب رم  ب ی می ا " د ازو بع» م ان  رنجھ ود و  "پای یلم سنگینی ب ھ ف اختم ک س

ار داشتیم از . زحمات زیادی برای ساخت آن کشیدیم ھ انتظ اما بھ دلیل عدم آشنایی مردم با فیلم ھای درام آنطور ک

یا بعھده ھمینھ را خانم روفساختھ شد و نقش رستم را حسین معطر و نقش ت 1336این فیلم در سال . ال نشدفیلم استقب

  .داشتند

  

د اره گیری کردی ده و کن ر ش ینما دلگی اره . گفتھ می شود کھ پس از ساخت فیلم گلی در شوره زار مدتی از س در ب

  .این فیلم و  کناره گیری موقتتان توضیحی بدھید

  

ود و . استفاده کردم ایرج قادری و تھمینھاز یک زوج ھنری  »گلی در شوره زار«م فیل در  ی لطیف ب یلم خیل این ف

ً اسم فیلم بخودی خود جذابیت یک فیلم را داشت ا و « : در شروع فیلم گوینده می گوید.اصلا ھ دریاھ د ب آفتاب میتاب

ھ در .... تان گل می رویدو در گلس.ابر گریھ می کند و باران میبارد.اقیانوس ھا ابر میشود د ک ی افت اق م اھی اتف گ

ھ  ».شوره زار ھم گل بروید ادر ب حنھ را ک ن ص ھ ای د ک ی آم ی در م ویر گل م و در دل ک بعد کویر را نشان می دادی

تصمیم گرفتم سینما را رھا   بخاطر بعضی نامھربانیھا و ناملایمات» گلی در شوره زار«پس از . کادر گرفتھ بودیم

حتی یک کاغذ کھ بھ سینما عشق می ورزیدم ولی در عوض با ناسپاسیھای زیادی روبرو شدم ، طوریکھ  چرا. کنم

  بھمین خاطر .  غ می کردندیکوچک را از من در



ھ  .  فیلمسازی را کنار گذاشتم و بھ سراغ کشاورزی رفتم و پیشرفت ھم کردم ارم ادام ھ ک مال ب دیت در ش ا ج من ب

ده بود کھ بچھ ھای سینما کھ برای فیلبرداری بھ شمال می آمدند در آنجا دور ھم جمع دادم و در ضمن آنجا محلی ش

ھ ..می شدند و روابطم با آنھا ھمچنان برقرار بود د ک یش آم تا اینکھ       در یک زمستان، سرما و طوفان شدیدی پ

ً برخی از خوانندگان کھ ھم سن و سال من ھستند خوب بھ یاد دارند، بھ طور ی کھ ھمھ درخت ھا و مرکبات احتمالا

بر، بھ اتفاق فردین آقای صابررھ  در ھمین اوضاع و احوال بود کھ یکروز . نابود شد  ارو ندارم را سرما زد ود

باو یلم  یزو عباس ش ی در ف ن دعوت کرد نقش ابر از م ا و ص د آنج ھ«آمدن نم »مسیر رودخان ازی ک اطر  ب ن بخ م

ای  « در فیلمی دیگر بھ نام  علاوه بر این. دوستی با او  قبول کردم ا ا» روستایی ترانھ ھ بلا  ب ز ق ار کرده   ونی ک

  .دوباره بھ سمت سینما کشیده شدم چون برخی  صحنھ ھای فیلم در تھران فیلمبرداری می شد، بودم و 

  

  باز ھم بھ فکر فیلمسازی بودید یا قصد داشتید در بازیگری فعال باشید؟

ھ  بودم و شده  رخردهاز کار کشاورزی ھم س چون  خوب یلم  دوباره بھ سمت سینما آمدم مطمئنا  تلاشم این بود ک ف

ود. بسازم اما ھر جا می رفتم جواب منفی می شنیدم دیدی شده ب ن سمپاشی ش ھ م د . در واقع علی چطور : می گفتن

  .ممکن است کسی کھ چند سال فیلمسازی نکرده دوباره بتواند فیلم بسازد

  

اب یکب ن حس ا ای س ب ھ پ ی ب اخت فیلم رای س ا را ب ده ھ ھ کنن د تھی ی بای ان م ا یت ت تواناییھ رای تثبی ر ب ار دیگ

  کارگردانی خودتان مجاب می کردید؟

  

ای راستش . بلھ   ال آق ن استودیو م ی، ای ر طلای تم استودیو عص دم، رف تھ دی ھ روی خودم بس ا را ب ھ درھ وقتی ھم

ھ .ا بر عھده داشت و کارگردانی ھم می کردھم مدیریت داخلیش رامین امینی کردوانی بودو آقای  داستانی داشتم ب

بازی  ناصر ملک مطیعیاستودیو می خواست نقش اول فیلم را . آنرا بھ استودیو ارائھ دادم" بیست سال انتظار"نام 

نم چرا اما از آنجا کھ من پس از سالھا بھ سینما باز گشتھ بودم نمی خواستم کھ از چھره ھای معروف استفاده ک. کند

ن داستان  .بنابر این دنبال ھنرپیشھ دیگری می گشتم. کھ در صورت موفقیت آنرا مدیون ھنرپیشۀ آن می دانستند ای

ل را  م تجلی وقیدر مراس انی  از بھروز وث م ب ھ خود شما ھ و ک ور خود   در تورنت رای مردم در حض د ب آن  بودی

ار دیگر بھروز تعریف کردم  و حالا برای کسانی کھ این مصاحبھ ر روز تشریف نداشتند یکب د و در آن ا می خوانن

دم.می گویم  ک عکس دستھ جمعی دی ی ی ور استودیو عصر طلای ھ . روزی در لابرات ع چشمم ب ن جم ان ای در می

است و در بخش  بھروز وثوقی«: از متصدی لابراتور دربارۀ او پرسیدم، گفت . جوانی افتاد کھ نگاه عجیبی داشت

تم » ند ودر یکی دو فیلم ھم نقش کوتاھی داشتھ استدوبلھ فعالیت می ک ی و گف ین امین یش ام ی «: رفتم پ خواھش م

ما سینما را «: خیلی ناراحت شد وگفت» .را ببینم بھروز وثوقی کنم ، ترتیبی بدھید تا من  د ش ی گوین انگار اینکھ م

را با سی ھزار تومان دستمزد م  یلک مطیعناصر ممن برای نقش اول فیلم شما، . فراموش کردیده اید، درست است

بعد قرار دادی از کشوی میزش بیرون آورد » !!را بھ رخ من می کشید؟ یشما بھروز وثوق پیشنھاد می کنم آنوقت 

ود. و نشانم داد کھ با بھروز وثوقی بستھ بود ایین ب ی پ ھ خیل ود ک ی ب ھ مبلغ ھ  .خلاص ن اصرار کردم ک ا م ی  ام م

وقی خواھم  نبھروز وث ما و  مرا ببی غ ن ش ن دری را  از م د؟این ی !! کنی ن طور وقت د ای ت کردی  دی الاخره. موافق  ب

ی  وثوقی آمد و  ن م ھ م ت ک ان اس ھ او ھم ن نتیجھ رسیدم ک ھ ای دیگر ب ا ھم دم زدن ب پس از صحبتھای مفصل و ق

ً نمی سازم یا من  این فیلم را  ،بھروز وثوقیآقای «:گفتم. خواھم دار، . با شما می سازم یا اصلا ن دی شاید پس از ای



در خودت . روزی یک ھنرپیشھ بین المللی خواھی شد اما از ھمین حالا می گویم کھ شماھرگز یکدیگر را نبینیم  ق

ا  زیادی روبرو  موفقیت ظار را سھ ماھھ ساختم و فیلم با فیلم بیست سال انت در نھایت .» .را بدان ھ ب ا اینک شد و ب

 ای نامناسب بھ نمایش درآمد اما از ھمھ فیلم ھای استودیو عصر طلایی در آنزمانھنرپیشھ غیر مشھور و در سینم

یلم  ان ف اره از من خواستند برایش د دوب ی کردن ن سمپاشی م ھ م موفق تر بود و پس از این فیلم حتی کسانی کھ علی

  .بسازم

  

  پس با این موفقیت  دور تازه ای در کارنامھ فیلمسازی شما بوجود آمد ؟

  

ده داشت  بھروز وثوقیرا کارگردانی کردم کھ این بار ھم نقش اصلی را " ایمان  "ر ادامھ کارم فیلم د.بلھ   ھ عھ ب

مجید محسنی و را ساختم کھ مرحوم  "زیر گنبد کبود " سال بعد . وفیلم بھ شدت احساس تماشاگر را برمی انگیخت

را برای آقای " رودخانھ وحشی" ای پارس فیلم و را بر"  گرداب گناه"بعد از آن . در آن بازی می کردندآذر شیوا 

  . کارگردانی کردم یزا وشب

  

ھ ای  با یوسف و زلیخا علاوه بر اینکھ یک داستان عشقی مذھبی را دستمایھ کار قرار دادید ، یک ھنرپیشھ ترکی

  ماجرای این فیلم چگونھ شکل گرفت؟. را نیز بھ نام فخر الدین در ایران بھ شھرت رساندید 

  

  

یم زاده و  "رودخانھ وحشی"مانی کھ ز ان و رح را در شمال فیلمبرداری می کردیم، یک روز آقایان محمود کوش

بالاخره فیلمبرداری تمام شد و من طی . رضا شیبانی، آنجا آمدند و گفتند کھ پس از پایان کار بھ کسی قول کار ندھم

تمیک قرار بھ پار یلم رف ت .س ف ر کوشان گف رین«: دکت ن بزرگت رین  م م، بھت ی دھ و م ھ ت ا را ب داستان عشقی دنی

رین  ل بھت ذارم و در مقاب فیلمبردار ایران با عالی ترین تکنیک و سرشناس تری ھنرپیشھ ھا را در اختیار تو می گ

واھم ی خ و م یلم را از ت تم» .ف ردم و گف کر ک ن تش ت؟:. م تان چیس م داس ا اس ت» ام ا«:گف ف و زلیخ تم» یوس : گف

تم» فروزان، ظھوری و فردین«:گفت» نی ھستند؟ھنرپیشھ ھا چھ کسا« ا «:گف ر پیشھ ھ ا ھن فانھ ب ر متأس ای دکت آق

ھمھ کارگردانھا آرزو دارند با فردین کار کنند، فردین کارگردان ساز ! چرا؟«:گفت» بخصوص آقای فردین مخالفم

ارگردان ھستم و شما ھم« : گفتم» است ؟ را  آقای فردین کارگردان ساز ھست ولی من خودم ک اطر م ین خ ھ ھم ب

اینجا دعوت کردید و اگر من مخالف ھستم نھ بخاطر خود فردین چرا کھ من مرید او ھستم، اما اگر من این فیلم را 

ام  ا" بسازم شما دیگر فیلمی بھ ن ت" یوسف وزلیخ د داش ی دیگر . نخواھی ا و کس ردین و زلیخ ی شود ف یلم م اسم ف

ی ب ردین را م دیوسف را نخواھد دید، ھمھ ف ھ حاضران در جلسھ گفت» .ینن د ب ھ بع د لحظ ان، حالا«: چن د  آقای  دیدی

ا » .چرا من اصرار داشتم، فقط رئیس فیروز این فیلم را می تواند بسازد ی، ت ی دان الا دیگر خودت م دکتر گفت ح

ازی عید امسا تم. ل وقت داری این فیلم را بس ا خ: گف وانی را ب دھم، اگر توانستم ج وانم ب ی ت صوصیات تعھدی نم

  .....یوسف پیدا کنم فیلم را می سازم و اگر نشد نھ 

تم. ھمھ جا را بھ دنبال یوسف گشتم رود، گف ا ب ھ دو و سھ «:تا اینکھ دکتر می خواست بھ اروپ ھرچھ ھنرپیشھ درج

خلاصھ پس از مدتھا بھ من خبر دادند دکتر مقداری عکس فرستاده است، رفتم پارس » .دیدی عکس بگیر و بفرست

بعد وارد اتاق شدم و » .ھمھ را روی میز بچینید«: البتھ قبل از اینکھ عکس ھا را ببینم گفتم. م و عکس ھا را دیدمفیل



یکی از آنھا عکسھای جوانی . خودش چشمگیر است" آن" یک نظر روی عکسھا انداختم، چون ھر چیزی در ھمان

ھ ترک " جونیت آرکین"امش ن. بود کھ توجھ مرا بخود جلب کرد، مشخصات پشت عکس را خواندم « یک ھنرپیش

د . از دکتر خواستم کھ او را بھ ایران دعوت کند. بود» اھل ترکیھ گفتم ھرچھ می توانی با این ھنرپیشھ قرار داد ببن

د د ش ای . و فیلمھایش را نیز بخر، چرا کھ او ھنرپیشھ معروفی در ایران خواھ ھ آق ینخلاص ت آرک ران  جونی ھ ای ب

  .را برای او انتخاب کردم و فیلم را کار کردیم" فخرالدین "آمدند و من اسم

فیلم را علاوه بر ایران و ترکیھ، در پاکستان . در زمان خودش با موفقیت چشمگیری روبرو شد" یوسف و زلیخا "

، کاخ جوانان فستیوالی از فیلم ھای 1352در سال  .و ھندوستان و افغانستان و برخی کشورھای دیگر نمایش دادند

د در  اختھ ان ھ س ی را ک رین فیلم ان بھت اب خودش ھ انتخ ا ب ایرانی برگزار کرد و از ھمھ کارگردان ھا دعوت شد ت

ن . شرکت کردم" یوسف و زلیخا"من ھم با فیلم . فستیوال نشان بدھند ھ روی س ارگردانی ک ر ک در جلسھ نمایش، ھ

دجوان ھا روبرو  می شد تا تا اینکھ نوب» !ھو کردن« می رفت، با  رو «: ت بھ من رسید، بھ من گفتن م ... ن و راھ ت

د. من اھمیت ندادم و رفتم» .ھو می کنند م . بالاخره وقتی روی سن قرار گرفنم ، پچ پچ جمعیت در سالن پیچی م ک ک

د و کنن ا مرا ھ تم . آماده می شدند ت یش دستی کردم و کف ن پ د: م را ھو کنی ھاز این. لازم نیست م وان یک  ک ھ عن ب

ساکت شدند و بھ حرف ھایم گوش . خودم خودم را ھو می کنمرانی با شما حرف بزنم خجالت می کشم و فیلمساز ای

ً و  اول تاریخچھ سینما را برایشان تشریح کردم. کردند گفتم صنعت اتومبیل سازی و دیگر محصولات ماشینی تقریبا

اع کرده اند، الان چنان تکنیک پیش رفتھ آن کشور ھایی کھ صنعت سینما را اختر. ھمزمان با سینما بوجود آمده اند

ای دارند کھ می توانند آدم را در کره ماه پیاده کنند اما دوستان عزیز، ما در مملکت خودمان ھنوز نمی توانیم یک 

د ی گیری راد نم عف اصلاً ای ھ در مورد . سھ چرخھ بسازیم و شما بھ این ض ت ک ن اس ا فیلمسازان ای دبختی م ا ب ام

شما آن . ما با امکانات ضعیف و ھنرینھ ناچیز و تجربھ اندک، فیلم می سازیم. قایسھ انجام می شودکارمان ، عمل م

  .را با اسپارتاکوس مقایسھ می کنید کھ با سرمایھ و امکانات و تکنیک مدرن ساختھ شده ات

اختم پس از یوسف و زلیخا چند فیلم . سخنان من چنان در جمع اثر کرد کھ تشویقم کردند و کف زدند برای خودم س

ود" لج ولج بازی" یکی از این فیلمھا . کھ از لحاظ تجاری شکست خوردند در ب ن . با شرکت وحدت و ارحام ص ای

ت  ا بسیار محبوبی دو بازیگر برای اولین بار در کنار ھم قرار می گرفتند و در میان مردم بھ خصوص اصفھانی ھ

حتی عده ای حاضر .شاگران و دست اندرکاران سینما قرار گرفت فیلم کھ ساختھ شد بسیار مورد توجھ تما. داشتند

ی از . بودند سودی بھ من بدھند و فیلم را بخرند کھ من قبول نکردم یلم و یک ش ف ین مسئول پخ ن شرایط ب اما در ای

د ایین بیاورن رده پ یلم را از روی پ تور داد ف ینما دس احب س اد و ص تلاف افت ینما داران اخ یلم ر. س ود ف رار ب ا در ق

رانش  ده، اک اقی مان شانزده سینما نشان بدھند و با این اتفاق حدود ده سینما را از دست دادیم و فقط در شش سینما ب

  .ادامھ پیدا کرد و نتیجھ این فیلم شکست خورد

  .حدود دو سال از سینما کناره گرفتم و ناچار شدم ساکن شمال شوم "لج ولج بازی " پس از 

یلم را . را برای آقای رضا شیبانی کار کردم "این دست کجھ " برگشتم بھ سینما و فیلم بعد از دوسال دوباره  چند ف

ردم ار ک ی ک ر طلای تودیو عص رای اس م ب اختم . ھ ھ س ی ک رین فیلم رت "آخ رکت مرحو" غی ا ش ا م ب ک  رض بی

  .بود ایمانوردی

ادقی . مسینما را برای ھمیشھ کنار گذاشتم و شھردار مرزن آباد شد 1354اواخر سال  ر ص پس از انقلاب آقای اکب

این فیلم در آذربایجان فیلمبرداری . بھ کارگردانی ایشان نقشی بھ عھده بگیرم "آلما"از من دعوت کردند تا در فیلم 

دتی . در این فیلم ھمکاری کردم رضا  رویگری، جمشید مشایخی، علی معلم، و خانم بایگانمی شد کھ بھ اتفاق  م



ون . فیلم تصمیم گرفتم مقیم خارج از کشور شوم بعد از شرکت در این دم و در شھر ھمیلت بھمین خاطر بھ کانادا آم

  .در حوالی تورنتو بھمراه خانواده روزگار را می گذراندم

دان  "عارف محمدی" در خاتم صحبتھایم اجازه بدھید از شما  ھ علاقن ران  ب اریخ سینمای ای اندن ت رای شناس ھ ب ک

اا زحمت می کشید  و ھمیش ھ  احتم ن نشریھ ک دگان ای ین از خوانن د و ھمچن ی کنی اد م ھ ی ھ از پیشکسوتان این حرف

  ..تشکر کنم صحبتھای مرا با بردباری خواندند 
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